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٣

ظهورمنتظرانباسخنی
ولایـت و مـولاي همـه، حضـرت     برادر و خواهر عزیز که روز و شب در انتظار ظهور آقا و م

هستی، بیاد آن زمان و آن عصر الهی اشک شوق می ریزي و آرزو علیه السـلام صاحب الامر مهدي 
ی در التزام رکاب آن حضرت به درجۀ رفیعه شهادت برسی، در روزهاي عید فطر و قربـان  کنمی

ی و خـوان مـی و ندبه را عاشقانه با آن شور و سوز و گریه1و غدیر و هر روز جمعه دعاي ندبه 
. تر سازيی ارتباط خود را با آن حجت خدا، زنده و زندهخواهمیبا هر وسیله ممکن 

درود بر تو و آفرین بر احساسات پاك و تابناك 
"الروحانیۀ لقد فزت فوزاً عظیماًثبتک االله علی هذه الحالۀ النوریۀ"

ی که در هایویژگیید دانمیرا فوز اکبر فـداه ارواحناشما که بحق، رضاي امام زمان : عزیزان منتظر
ي است که شما منتظر آن هستید؛ هـر  اید برخی از خصوصیات نظام و جامعهخوانمیاین نوشتار 

را بشناسد و خودش را با توجـه  هاویژگیکس در خط ولایت و انتظار قدم بر می دارد باید آن 
هاویژگیو الهی شود، بسازد؛ باید همه این که لایق عضویت در آن جامعه جهانیيبه آنها بطور

را دوست داشته و براي تحقق آنها در جامعـه و کشـور و شـهرش تـلاش نمایـد؛ کسـانیکه بـه        
ي ضد آن جامعه جهانی گرایش دارند باید در وضع خود تجدید نظر کنند و با گـرایش  هاارزش

االله و اقامه د و با اجراي احکامي اسلامی صداقت خود را در دعوي انتظار نشان بدهنهاارزشبه 
عدل و قسط و احقاق حقوق و ساده زیستن و حفظ شخصیت اسـلامی خـود رضـاي آن آقـاي     

. عزیز و موعود انبیاء را فراهم نمایند

".2اللهم انا نرغب الیک فی دولۀ کریمۀ تعزبها الاسلام وأهله"

ا آن اسلام و خداوند ما دولت با کرامتی را از لطف تو مشتاق هستیم که ب"
."اهلش را عزیز گردانی

منقول است که سنت است که ایـن دعـاي ندبـه را در چهـار عیـد      ... معلیه السلادعاي ندبه که مشتمل است بر عقاید شیعه و تأسف بر غیبت حضرت قائم . 1
. 491زاد المعاد علامه مجلسی رحمه االله ط اسلامیه، ص ). یعنی در روز جمعه و روز عید فطر و روز عید قربان و روز عید غدیر(بخوانند 

. ، دعاي افتتاح35مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی، ط شرکت سهامی طبع کتاب تهران، ص. 2



۴

سـوق دادن  االله علیـه و آلـه  صلیي مهم رسالات انبیاء خصوصاً رسالت رسول خاتم هابرنامهیکی از 
جامعه اسلامی بسوي امت واحده و دولت عدل جهانی است که این برنامه در متن دعوت اسـلام  

این جامعـه و حکومـت   االله وسلامه علیهصلواتقرار گرفته و بطور حتم و یقین با ظهور حضرت مهدي 
و دنیا تحت یک نظام و قانون واحد و امت واحده اداره خواهد شـد؛ ایـن وعـده    شودمیبرقرار 

. که قرآن کریم و احادیث بسیار و متواتر بر آن دلالت و صراحت دارندالهی است
: می فرماید) 9(و در سوره صف آیه ) 33(از جمله در سوره توبه آیه 

"هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودین الحقّ لیظهرة علی الدین کله"

کسی است که پیامبر خود را به هدایت و دین حق فرستاد تا ) خدا(او "
."اینکه دین حق را بر هر دین دیگر غالب نماید

لام غایت و نهایت باشد، مفاد آیه این است که ایـن  » لیظهره«ند اگر لام در دانمیکه اهل ادب 
تا خدا آن را به نهایت کمال برساند و بر همه ادیان غالب گرداند و اگر لام رودمین حق پیش دی

براي تعلیل باشد باز هم علتّ غائی فرستادن پیامبر را که غلبه یافتن دین او بر همه ادیان اسـت  
. نمایدمیبیان 

هاي خود نـور  با دهانندخواهمیي کفاّر که هاتلاشد که دهمیو نیز در همین دو سوره وعده 
خدا را خاموش کنند، نقش بر آب و بـی نتیجـه خواهـد شـد و خـدا نـورش را تمـام و کامـل         

. گرداندمی
ي دیگـر قـرآن، آیـات متضـمن وعـده و      هاسورهدر سوره انبیاء، نور، قصص، الصافات و در 

. بشارت به این ظهور و این حکومت الهی بسیار است
جوامع حدیث و صحاح و مسانید شیعه و سنی روایت شده، نیز ایـن  و در احادیث معتبر که در

. وعده بصراحت داده شده است
در تأکید بر حتمیت این ظهور و اینکه وقوع آن هر چند به تأخیر افتد، تخلّـف ناپـذیر اسـت،    
یکی از روایات معروف که اشعار به امتداد بسیار طولانی زمان قبل از ظهور دارد به این مضمون 

: است
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تـا امـام   نمایـد مـی را طـولانی و دراز  اگر از دنیا باقی نماند مگر یک روز، خدا آن قدر آن"
1"موعود ظهور نماید و عالم را پر از قسط و عدل نماید چنانکه پر از ظلم و جور شده است

، چـون  نمایـد مـی خدا و رسول، نه وقوع این ظهـور را اسـتبعاد   ه بدیهی است شخص مؤمن ب
تعال بر هر امري قادر و تواناست، خـدائی کـه ایـن عـوالم بـزرگ و کوچـک و ایـن        خداوند م

ها را آفریده و عجایب و نیروهائی کـه در ذرات ایـن   ها و منظومهمیلیاردها و میلیاردها کهکشان
تـرین مخلـوق او   ها خلق کرده اسـت، عقـل بشـر را بـه حیـرت انداختـه و کوچـک       عالم و اتم

خود مشغول ساخته است، قادر است مقـدمات و تمـام اسـباب    ه ن را بهاي همه کاوشگرااندیشه
از غیب و آینده جهان و شهاي بسیاراین ظهور را فراهم نماید؛ و نه در صدق پیامبري که وعده

. نمایدمیاشخاص بوقوع پیوسته، شک و تردید 
برهاي غیبی قرآن کـریم  بعد از وقوع این همه خاالله علیه و آلهصلیواضح است زمینه تصدیق پیغمبر 

صدق هاسورهبراي کسانیکه در بسیاري از این علیه السـلام و خود آن حضرت و امیر المؤمنین علی 
تر از آغـاز ظهـور اسـلام و    به مراتب زیادتر و وسیعاندنمودهآن حضرت را تجربه کرده و درك 

ضرت ایمان آورده بودنـد  ذلک، مسلمانان مؤمن و روشندل که به آن حهاست؛ معاعلام این وعده
. هاي آن حضرت ایمان محکم داشتندبه همه وعده

کـه خـودش بـود و    از آغاز بعثت و هنگامیاالله علیه و آلهصلیپیغمبر اکرم : شودمیتوضیحاً اضافه 
کـه  علیهم السلامغیر از فرزند عزیز و نورسته عمویش ابوطالب و همسر بیدار دل و آگاهش خدیجه 

ند و غیر از ابوطالب که یگانه حامی و پشتیبان کردمیاو اعلام ه همبستگی خود را بعلناً ایمان و
تر کمتـر  عبارت صحیحه و بکردمیو مدافع او بود و ایمان خود را مانند مؤمن آل فرعون کتمان 

پرسـتان و  سـران کفـار و بـت   آورد، طرفدار و همراه و یار و یاوري نداشـت و همـه  زبان میه ب
گرفتنـد و  قریش و همه دنیا در برابر او بودند و دعوت او را به مسخره و استهزاء میگردنکشان 

ند، مردم را به پرستش خـداي یگانـه دعـوت    کردمینفوذ او را در یک روستا و یک قبیله باور ن
تا مستکبران و ابر قدرتهاي جهان را از مرکب استکبار و قدرت )لا اله الا االله(که بگوئید کردمی
براي بسـیاري و همـه   ... ها و خزائن آنها را انفاق نمائید و ید و گنجیده کرده، خلع سلاح ننماپیا

، ایـن  علـیهم السـلام  ه و ابوطالـب و علـی و خدیج ـ  االله علیه و آلهصلیشخص پیامبر (غیر از آن چهار نفر 

. ، احادیث النبی صلی االله1ج علیه السلام،» معجم احادیث الامام المهدي«مراجعه شود به مجموعه احادیث در این مورد به کتاب . 1
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اش یلهاز سوي کسی که در شهر و محله خودش در معرض اذیت و آزار است و قوم و قبهاوعده
ضدیت برخاسته و هیچ لشگر و سپاه و تجهیزات و امکانات مـادي در اختیـار   ه ببه شدتبا او 

ندارد، باور کردنی و به اصطلاح امروز واقع بینانه و دور اندیشانه نبود ولی همان مردم دیدند کـه  
یار سرعت گذشت و در مدت کوتاه بیست و سه سال عصر رسالت، اسلام مشکلات بس ـه زمان ب

بزرگی را یکی پس از دیگري پشت سر گذاشت همه اقوام و قبایل را بدین خدا خوانـد و همـه   
توانسـت  فوج فوج به اسلام گرویدند و عادات ناپسندي که شمشیر و زور هیچ امپراطوري نمـی 

. تغییر دهد متروك و فراموش شد
یا و قمـار و میگسـاري و   شدند آزاد شدند، رآن جامعه ضد انسانی زنده بگور میها که در زن

هاي انسـانی  فحشاء و آدم کشی و راهزنی همه منسوخ گردید و جاي خود را به اخلاق و روش
پرستی که با خون و جان مردم در آمیخته بود محو نابود و تر کیش بتتر و بالاداد و از همه مهم

ا نرم و روشن نمـود  ي سخت و تیره رهادلها شکسته و معدوم گردید و دین توحید، آن همه بت
هاي شرك را پاره کرد؛ علاوه بر مکهّ و مدینه تمـام  پرده)أشهد أن لا اله الا االله(و صداي دلنواز 

را مسخر نمود و به هادلشبه جزیره در قلمرو نظام الهی اسلام قرار گرفت و دعوت آن حضرت 
ي هـا دلیافت و اسـلام  آینده امیدوار ساخت پس از آن هم قلمرو نفوذ اسلام آن گونه گسترش

مثل مردم هوشمند ایران را که از مظالم نظام استبدادي شاهنشاهی و تبعیضات طبقاتی بـه سـتوه   
آمده بود فتح نمود که یک قرن نگذشته اسلام از شرق تا دیوار چین و از سوي غرب به دریـاي  

و قـوت دعـوت و   لیه و آلهاالله عصلیاتلانتیک رسید؛ با این رویدادها، همه صدق دعوت پیغمبر اعظم 
ي ضخیم عادات و تعصبات و اخلاق زشت به درون قلـوب  هاپردهنفوذ رسالت او را که از پشت 

و شـد مـی و مردم را منقلب و شیفته و دلباخته اسلام مـی سـاخت، همـواره ظـاهر     شدمیوارد 
رفتند و از مهالـک و  مسلمانان با اطمینان باینکه آتیه روشن و تابناکی در پیش دارند به جلو می

. هراسیدندانبوه لشگریان تا دندان مسلح ایران و روم و آن همه تشریفات رعب آمیز نمی
از آن خبر داده بـود صـدق دعـوت آن حضـرت را بـر      االله علیه و آلهصلیاین وقایع که رسول خدا 

 ـ    ه را در همگان آشکار و آشکارتر ساخت و باورها را به نبوت و رسـالت محکمتـر نمـود و هم
انتظار وقوع این وعده قرآنی که اسلام بر همه ادیان غالب و حکومت عدل الهی جهـانی برقـرار   



٧

و وقوع آن همـه خبرهـاي غیبـی را همـه دیدنـد      هاوعدهخواهد شد قرار داد، حصول آن همه 
. حصول این وعده را نیز همگان خواهند دید

انشاء االله
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موعودجامعهيهاویژگیوغیبیامداد
این ظهور پس از امتحانـات شـدید و فـتن    شودمیبر حسب آنچه از آیات و احادیث استفاده 

یابـد و  بسیار به مداد الهی همراه بـا معجـزات و خـوارق عـادات و آیـات بـزرگ، تحقـق مـی        
هـا ویژگـی ی که دارد اگرچه تمام در ضمن تعالیم اسلام بیان شده است و برخی از آن یهاویژگی

یم ولی فعلیت تمام کنمیمشاهده علیه السلامت و عصر زمامداري امیرالمؤمنین علی را در عصر رسال
. آنها در جامعه موعود تحقق خواهد یافت

داراي اصـالت و اهمیـت   علیـه السـلام  از نظر عقیده و ایمان و معرفت امـام  هاویژگیشناخت این 
: شودمیروایت االله علیه و آلهصلیاست، تا آن که در خبر مشهور بین مسلمین از پیغمبر اکرم 

هر کس بمیرد و امام زمان خواد را نشناخته باشد مرده است بمردن "
.1"جاهلیت

: د از آن حضرتکنمیو فخر رازي روایت 

هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، فلیمت ان شاء یهودیاً وان شاء "
".2)د نصرانیخواهمید یهودي و اگر خواهمیبمیرد اگر ("نصرانیاً

و از نظر اسلام شناسی و شناخت نوع حکومت و چگـونگی و اهـداف حکومـت در اسـلام و     
. ولایت حاکم و مسائل مهم دیگر نیز ارزنده و مفید است

و از این نظر که آن جامعه و آن نظام، جامعه و نظام کامل اسلامی و تمام شرعی است، نظـامی  
امع کوچک یا بزرگ هر چـه بـه آن هماننـدتر و شـباهت     الگو اسوه و معیار و میزان است و جو

بیشتر داشته باشند مشروعیت بیشتر دارند، شناخت این جامعه براي تعیـین جهـت و سـمتی کـه     
. سوي آن داشته باشند مفید و سودمند استه جوامع باید ب

. 6، حدیث 129غیبت نعمانی، ط مکتبۀ الصدوق، ص . 1
). ص(قال رسول االله . 2
. "یاً وان شاء نصرانیاًمن مات ولم یعرف امام زمانه فلیمت ان شاء یهود"
. "هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد پس باید بمیرد اگر می خواهد یهودي و اگر می خواهد نصرانی"

). ه ـ ق چاپ شده است1328در مصر به سال » مجموعۀ الرسائل«این رساله در ضمن کتابی بنام (48، مسئله 384رساله المسائل الخمسون فخر رازي، ص 
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هسـتند و  و بالاخره از این لحاظ که مؤمنان به آن ظهور و وعده الهی مشـتاقانه در انتظـار آن   
براي وقوع آن تحول بزرگ جهانی و الهی چشم به آینده دوختـه و در هـیچ شـرایطی از بهبـود     

هاي قوي القلب، با ایمان، استوار و هاي شدائد و سختیند و در میان طوفانشومیاوضاع ناامید ن
اقـدام  دارند و بر کوشش و تلاش وسوي جلو قدم برمیه محکم، به آینده امیدوار و با قاطعیت ب

. افزایند، شایان اهمیت استخود می
از همه این جهات و ابعاد دیگر شناخت این جامعه به استقامت فکر و اخلاق و اعمـال انسـان   

، اما در این گفتار به این فائده و وظیفه بزرگ نظـر و اشـارت داریـم کـه چنـین      نمایدمیکمک 
ده اند و آیات قرآن مجید و روایات متـواتر  ي را که انبیاء گذشته بشارت آن را داایگانهيهجامع

به تحقق آن با صراحت تأکید دارند و آنرا اوج کمال اجتماع بشـري و نظـام عـدل کامـل الهـی      
ي آن را در هـا ویژگـی سوي آن گام بردارد و ه اند، باید هر کس به آن معتقد است، بمعرفی کرده

. خود و جامعه متجلیّ سازد
. تر شدکرد و با تلاش و مجاهده به آن نزدیک و نزدیکباید فاصله را با آن کم 

باید از اینکه فاصله ما و جامعه مان با آن جامعه و رهبر عزیز آن زیاد شود و از او دور باشیم 
. به شدت پرهیز کنیم

ي سازگار نیست و صاحب آنهـا از آن  اباید اخلاق و اعمالی را که با عضویت در چنان جامعه
ي خـود را بسـازیم و تـلاش    است ترك کنیم و براي قبول شدن در چژنان جامعهجامعه مطرود ا

.نمائیم و این است معناي صحیح انتظار
هاي گزینش پیغمبر و امام از اصلاً یکی از فوائد بزرگ معرفت پیغمبر و امام و یکی از حکمت

ه بـر گفتـار و   خود بشر همین است که آنها اسوه باشند و رفتـار و روش و سـیره آنهـا ـ عـلاو     
: راهنماي زندگی باشد که درقرآن مجید می فرمایدتعلیمات قولی آنان هم

".1لقد کان لکم فی رسول االله اسوة حسنۀ"

."البته شما را در اقتدا کردن به رسول خدا خیر و سعادت بسیار است"
: فرمایدو هم می

.1"ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون"
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١٠

در صورت بشريه چنانچه فرشتهی نیز به رسالت بفرستیم هم او را ب"
."آوردیم و بر آنان همان لباس که مردمان بپوشند می پوشانیم

بلکه در معرفت خداوند متعال که بالذاّت کمال انسان است و نهایت همه کمالات است و بالاتر 
ه اسـت کـه بـا معرفـت باسـماء      از آن کمالی نیست، همین کیفیت براي شخص خدا شناس ارزند

تخلق بـه ایـن اسـماء و    » تخلقّوا بأخلاق االله«: الحسنی و صفات علیاي الهی چنانکه فرموده اند
د؛ مثلاً چنانکه خداوند ستار العیوب و غفار الذنوب و حلـیم و  دهمیصفات را وجهه همت قرار 

س و کمـال دوسـت او نیـز    است بنده خدا شنا... علیم و بخشنده و مهربان و شکور و محسن و 
. خود را به این صفات متحلیّ می سازد

معرفت امام وقت و صاحب عصر و ولی امر و آن موعود عظیم الشأن انبیاء نیز باید همین اثـر  
را داشته باشد و کیمیائی باشد که مس وجود دوست و منتظران او را به طـلاي اصـل و خـالص    

. مبدل نماید
ي آن بزرگوار، عمـلاً علاقـه   هابرنامهحضرت و سیره و اعمال و بایدر در شخص عارف به آن

به آن اخلاق و آن روش ظاهر باشد که از صمیم جان مشتاق حضور و عضـویت در آن جامعـه   
. موعود باشد

ي ظهـور  هاویژگیو شناخت ارواح العالمین له الفداءبنابراین معرفت امام عصر حضرت مهدي موعود 
د و جامعه ایر را کـه بوجـود مـی    کنمیره و نظامی که در عالم برقرار و حکومت و چگونگی ادا

. یم، بسیار سودمند و لازم استکنمیآورد براي ما که در عصر غیبت و عصر امتحان زندگی 
هم راهنما و خط دهنده است و هم عامل مهمی در بازداري از خطا و گناه و اخلاق ناپسـند و  

. نیک و عدالت و التزام و احترام به نظامات شرعیه استکارهايه هم مشوق میل و اقبال ب

لازمتذکّر
ي هـا ویژگـی ي جامعه موعود بپردازیم، این تذکّر لازم است که هاویژگیپیش از اینکه به بیان 
ي نظام و جامعه اسلامی است که باید در جهان برقـرار شـود و   هاویژگیجامعه جهانی اسلامی، 

. 9سوره انعام آیه 1



١١

است؛ آن جامعه جهانی ادامـه تحقـق اهـداف    االله علیه و آلهصلیلانبیا هاي بعثت حضرت خاتم اهدف
. انقلاب عظیم اسلام است

تاکنون تحقق نیافته یا بطور کامل حاصـل نشـده اسـت بواسـطه فقـدان      هاویژگیآنچه از این 
شرایط خارجی یا موانع است؛ رسیدن جامعه به آن جامعه جهانی، سیر اسلام و دعوت حضـرت  

است که چنانکه اشاره شد این رسالت و دعـوت بـه آن نقطـه کمـال و     االله علیه و آلهصلیرسول خدا 
.فعلیت اهدافی که داشته و دارد خواهد رسید

)وما ذلک علی االله بعزیز(



١٢

استاسلاماحکاموقوانینحاکم،قوانین
شـده و احـدي   قوانین حاکم بر این نظام و اجتماع، قوانین اسلام است که بوسیله وحی اعـلام  

.د چیزي بر آن بیفزاید یا چیزي را از آن کم کند کهتوانمین

االله صلیحلال الی یوم القیامه و حرام محمد االله علیه و آلهصلیحلال محمد "
."حرم الی یوم القیامهعلیه و آله

باید همگان خصوصاً هیئت حاکه در این خط مستقیم با احساس مسئولیت و تعهد قدم بردارند 
هوي و سلیقه هاي شخصی یا گروهی خود را کنار بگذارند و به راست و چپ منحرف نشوند و

:که می فرمایداالله علیه و آلهصلیچنانکه در حدیث است از شخص رسول اکرم 
."لایکون العبد مؤمناً حتی یکون هواه تبعاً لما جئت ولا یزیغ عنه به"

او تابع آنچه من آورده ام، بنده أي مؤمن بخواهد بود تا هواي و خواست "
."باشد و از آن مایل نشود

هاي بسیاري از این احساس مسئولیت و خوف از خدا را در ارتباط با زمامداري و اداره جلوه
 ـ  ظـاهر پـائین اجتمـاع در    ه اجتماع و حقوق مردم مخصوصاً محرومان و مستضفان و طبقـات ب

، دنیا مشاهده کرد که بـا اینکـه در   علیه السـلام ؤمنین علی و امیر الماالله علیه و آلهصلیزندگی رسول خدا 
نگران به شدت، از این مسئولیت زمامداري اندنمودهي کوتاهی نااداء تکالیف و وظایف خود ذره

گریستند و نشان دادند که در نظام اسلام اگر زمامداري تکلیـف و وظیفـه نبـود هـیچ     بوده و می
در اینجا در رابطه با زمامـداري  . انگیختم را به قبول آن برنمیي صاحبان شرعی این مقااانگیزه

هاي بسیار آموزنده در سیره پیغمبر و امیر المـؤمنین علـی   ها در سطوح مختلف درسو مدیریت
.داریم که متأسفانه بخاطر طولانی شدن کلام از بیان آنها معذوریموالسلامةعلیهما الصلا



١٣

استزماناماموااللهخلیفهحاکم
االله علیه صلیحاکم و رهبر و پیشواي کل نظام موعود جهانی مانند نظام مدینه در عصر رسول اکرم 

نائت خـدا و خلیفـۀ االله اسـت کـه عـادل و      علیه السلامو نظام کوفه در عصر امیرالمؤمنین علی و آله
دالت، در معصوم از گناه و خطا و عمل به هواي نفسانی است؛ در پرهیزکاري و رعایت حق و ع

تصمیمات و عزل و نصب و تصرف در بیت المال الگو و نمونه و آئینه تمام نماي قوانین عـدل و  
قـدس  1قسط اسلام است، صفتی که بر حسب دلائل محکم عقلی و نقلی که از جمله علامه حلّـی  

امعـه بـه   هزار دلیل بر آن اقامه فرموده است؛ باید انمام و خلیفه خدا و رهبر جدر الفین، یکسره
و ائمـه اثنـی   علیهـا السـلام  آن متصّف و متحلیّ باشد و در این امت براي احدي غیر از فاطمه زهرا 

که امامت و خلافت آنها بر حسب صدها حدیث معتبر منصوص است، قابل اثبات علیهم السلامعشر 
نظـام  که به آنها بر لزوم صلاحیت علمـی، عملـی و اخلاقـی رهبـر آن    و از جمله آیاتی. نیست

: منصوص که یگانه نظام مشروع است استناد شده است، این آیات است
.2"افمن یهدي الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدي الا ان یهدي"ـ 1

بسوي حق، سزاوارتر است) مردم را(نمایدمیآیا کسی که راه 
کهکه خود راه نمی یابد مگر آنکه از او پیروي کنند یا کسی

.راهنمایش کنند
.3"هل یستوي الذین یعلمون ولاذین لا یعلمون"ـ 2

".نددانمیکه نند و آناندانمیکه آیا یکسانند آنان"
للناس اماما قال ومن واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک"

.4"ذریتی قال لا ینال عهدي الظالمین

ه اموري چند پس او بزمانیکه آزمود ابراهیم را پروردگارش به) بیاد آور("
در (انجام رسانید آنها را، خدا گفت البته من قرار دادم ترا براي مردم پیشوا 

. هاي رجال و تراجم و معاجم مضبوط استشرح حال علامه حلیّ در تمام کتاب. 1
35سوره یونس آیه . 2
.9سوره زمر آیه . 3
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١۴

خدا گفت نرسد عهـد  ) چنین فرما(ابراهیم گفت و از فرزندان من نیز ) دین
."به ستمکاران) که امامت است(من 

که از همـه  شودمیکسی اعطاء ه بدیهی است مقام امامت که اعظم مناصب و خلافت االله است ب
تر باشد و سوابق سوء و انحراف از حق در پرونده زندگیش ثبت نشـده  تر و عالمتر و پاكصالح
. باشد

در این نظام، در گزینش براي مقامات پائین نیز همین اصل صلاحیت علمی و عملی و قـدرت  
و لایق و عالم مقامی بر اداره و حسن تدبیر معیار است و با وجود اصلح و الیق و اعلم، به صالح 

. شودمیاعطاء ن
از خیانتهاي بزرگ در دائره این نظام این است که مقـام و منصـبی بـه کسـی اعطـاء شـود در       
حالیکه شخص دیگري براي تصدي آن مقام صالحتر از او باشد چنانکه قبول هر مقام و منصـب  

اسلام هیچکس خود را بـه  با علم به صلاحیت و کفایت بیشتر دیگري نیز جایز نیست و در نظام
د و نامزد مقامی که صالحتر از او براي آن نامزد شـده اسـت   کنمیجاي صالحتر از خود معرفی ن

. نمایدمی؛ اگر هم به او پیشنهاد کنند، مردم را به اصلح از خود راهنمائی نمایدمین
در جوامع اسلامی و شودمیاین روشی است که در جوامع کنونی غیر مسلمان دنیا اصلاً دیده ن

و در پایان این بند مناسب است به سخن جامع و کامـل خلیـل بـن    شودمیهم بندرت مشاهده 
بر کل امت چیست؟ علیه السلامدلیل بر امامت علی : اشاره کنیم که از او پرسیدند1احمد 

: آن مرد بزرگ اینگونه پاسخ داد
."مام الکلاحتیاج الکل الیه وغنائه عن الکل دلیل علی انه ا"

و بی نیازي او از همه ) علیه السلامحضرت علی (محتاج بودن همه به وي 
.کس، دلیل آن است که او امام و پیشواي همه است

که در آن کتاب، 57و 56و نور القبس ص 179و 178و ص154تا 150در مورد خلیل بن احمد مراجعه شود به لغت نامه دهخدا و تأسیس الشیعه ص . 1
بـه  ) ع(بر سایر اصحاب و تشاکل با یکدیگر و تفرّد امـام  ) ع(مؤلف در ضمن ترجمه او، کلام ممتاز دیگري از خلیل بن احمد در بیان برتري امیرالمؤمنین علی 

. خصائص عالی نقل نموده است



١۵

نداردوجودياطبقهونژاديتبعیضاتوامتیازات
ي و صنفی و القاب و عناوین ظاهري در جامعـه اسـلامی کـه جامعـه     اامتیازات نژادي و طبقه

انی و همگانی خواهد بود ملغی و بی اعتبار است؛ در برابر قانون همه با هـم برابرنـد؛   موعود جه
عالم با جاهل، عادل با فاسق، و الی و رئیس، و صاحب هر مقام سیاسی با هر شخص عـادي و  
متعارف مساوي هستند؛ مثلاً حکم قتل عمد، قصاص و شبه عمد و خطا دیه است؛ قاتل هر کس 

م هر کس باشد و همچنین حکم خدا در مورد سارق با شـرایطی کـه در فقـه    که باشد و مقتول ه
بیان شده، قطع دست است و حکم زانی رجم یا جلد است؛ سارق و زانی، هر کس و فرزند هـر  

. کس و صاحب هر سابقه و وابسته به هر کس و هر فامیل باشد حکم هرگز، تفاوت نخواهد کرد
و االله علیـه و آلـه  صـلی ا در سـیره شـخص پیغمبـر اکـرم     این ویژگـی آن جامعـه بـزرگ اسـلامی ر    

در جامعه اسلامی مدینه و کوفه ملاحظه کنید در این دو جامعه احکام علیه السـلام امیرالمؤمنین علی 
همانطور که در نماز جماعت فقیر در کنار غنی، . شدمیاسلام نسبت به همگان علی السواء اجرا 

ار مولی یا در صف مقدم قرار می گرفت در اجراء احکام سیاسی سیاه در کنار سفید و بنده در کن
و حتی به مجالسـت و معاشـرت بـا فقـراء بیشـتر      شدمیو انتظامی نیز به همه علی السواء نگاه 

سـتند و  دانمـی دادند و آن را عامل تربیت و توانمندي روح و موجب تقرب بخدا رغبت نشان می
ن و مرفهان را که نسبت بـه اسـلام و مسـلمین و اوضـاع     به عکس مجالست با اغنبیاء و توانگرا

. شمردنداجتماعی بی تفاوت بودند موجب دل مردگی و سقوط انسان می
بر حسب قرآن مجید و تفاسیر، ملاء و سران قریش از حضرت تقاضـا کردنـد کـه از فقـراء و     

و اعتبار پوچ خود طبقات پائین اجتماع فاصله بگیرد زیرا حضور آنها را با خودشان خلاف شأن 
ستند؛ حضرت نپذیرفت پس پیشنهاد دادند که مجلس آنها با مجلس این به اصطلاح اشراف دانمی

: از هم جدا باشد؛ این آیه نازل شد
واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهـه ولا تعـد   "

به عن ذکرنا واتبع هواه عیناك عنهم ترید زینۀ الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قل
.1"وکان امره فرطا

. 28سوره کهف آیه 1



١۶

را ) قـرب رضـاي او  (نـد و وجـه او   خوانمـی خودت را با آنها که خدا را بامـداد و شـامگاه   "
هایت را از آنها برنگردان در حالیکه خواستار زینت زنـدگی دنیـا   ند شکیبا بدار و چشمخواهمی

و از لذت یاد خودمان محـروم  (ه ایم باشی؛ و اطاعت نکن کسی که دلش را از یادمان غافل کرد
. "و پیروي هواي خود کرده و کارش از حد گذشته و در افراط افتاده است) ایمساخته

: معروف و مشهور و در احادیث به این مضمون رسیده است که
روزي یک نفر از اغنیاء نشسته بود، یکی از فقراء وارد شد و در کنار او نشست، مرد ثروتمنـد  

جمع کرد ـ مثل بعضی از اهل رفـاه و ثروتمنـدان زمـان مـا کـه از تمـاس بـا فقـراء و          خود را 
نـد ـ   دانمـی نمایند و آن را کسـر شـأن خـود    زیردستان و همنشینی و همگامی با آنها پرهیز می

: از اینکار او ناخرسند شده فرمودنداالله علیه و آلهصلیپیغمبر 

مال وثروت توترسیدي از فقر او چیزي بتو برسد یا از "

."به او چیزي برسد

به کفاّره این عمل نصف یا تمام مالم را به او : مرد از آن موعظه بیدار و هشیار شد؛ عرض کرد
. بخشیدم

. 1ترسم بمن آن وارد شود که بر تو وارد شده بودمی: مرد فقیر نپذیرفت گفت
کـه خداونـد بـه او دوسـتی     ایـن اسـت   علیه السلامیکی از خصائص و فضائل امیرالمؤمنین علی 

. محرومان و فقراء را عطا کرده بود و آنها هم آن حضرت را دوست می داشتند
هاي این تساوي، تواضع آن بزرگواران و مظاهر حضور آنها در اجتماع است که یکی از نمایش

ب در این ویژگی توجه همه خصوصاً اربـا . هیچگونه تشریفاتی نداشتند؛ مانند فردي عادي بودند
مناصب و مقامات را به اختصار به جلوه هائی چند از دوري از تشریفات و پرهیـز از مظـاهر و   

. نمائیممیفاصله از مردم جلب 
ها ساده زیستن و زهد و بی امتیـازي بـه   از همه آن حکایتاالله علیه و آلـه صلیدر سیره رسول اکرم 

بخوانید و زندگی ارباب جاه . یمکنمیاکتفا در توصیف آنعلیه السـلام بیان شیواي امیرالمؤمنین علی 
و مناصب دنیا و کاخ سفید و کرملین و بوگینکهام والیزه و همه و همه و همه جا و اختصاصات و 

. ، کتاب الایمان و الکفر، باب فضل الفقراء المسلمین361ص ،3ل کافی، ط علمیه اسلامیه، ج رجوع کنید به اصو. 1
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ها و هواپیماهاي اختصاصی و خودروهـاي آن چنـانی و هـزار و یـک     تشریفات این کاخ نشین
. امتیاز دیگر را در نظر بگیرید و تعجب کنید

ي بی محتوائی هستند که اگر آن تشریفات را نداشته باشـند و  هاانساننها مردان دنیا و ای،آري
امـا  . دکنمیهاي ظاهري را به رخ مردم نکشند هیچکس براي آنها حسابی باز ناین جاه و جلال

مردان خدا و رجال الهی به این ظواهر نیاز ندارند؛ عظمت روح آنها مردم را مسخّر آنها و تحـت  
. ددهمیآنها قرار نفوذ 

بسیار آموزنده است؛ االله علیه و آلهصلیدر وصف رسول خدا علیه السلامکلام گهربار امیرالمؤمنین علی 
هرگـز اربـاب قـدرت    . از خوانندگان خواهشمند است مکرر آنرا بخوانند و در آن تأمـل نماینـد  

این ظهور و حضور در صـحنه  ند باور کنند که مردي باتوانمیظاهري و وابستگان به تشریفات، ن
اجتماع بتواند آن انقلاب بی مانند فکري و سیاسی و اجتماعی را به این اسـتحکام پایـه ریـزي    
نماید؛ که امروز پس از هزار و چهـار صـد سـال، راه او همچنـان در دنیـا زنـده و اسـتحکام و        

بیان علیه السلامین علی این اوصافی که امیرالمؤمن. شودمیاستواریش هر روز بیش از پیش ظاهرتر 
اوصاف آورنده قرآن، آن فریادگر توحید و آن منادي حق و عدل و حریت یعنـی عقـل   نمایدمی

. استاالله علیه و آلهصلیکل و خاتم رسل و شمع سبل حضرت محمد بن عبداالله 
به آرایش نام او نقش بست***محمد کازل تا ابد هر چه هست

فروغ همه آفرینش از اوست***وستچراغی که انوار بینش از ا
انـد  همان فردي که فلاسفه و انسان شناسان جهان همه در برابر عظمتش سر تعظیم فرود آورده

: ندگویمیو با شبلی شمیل همزبان 
من حاضر أو غائت أو آت***من دونه الأبطال فی کل الوري

آري همان کـس را  علیه السلامهمان بنیانگذار جامعه اسلامی و مبشّر بزرگ ظهور حضرت مهدي 
که از پیش از بعثت و در حال بعثت و بعد از بعثت بـا او  علیه السلامدر مظهرو مادي و زندگی، علی 

: نمایدمیبود و محرم اسرار و آگاه از پنهان و آشکار او بود چنین توصیف 
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لیه و آلهاالله عصلیولقد کان ... االله علیه و آلهصلیفتأس بنیک الأطیب الأطهر "
یأکل علی الأرض ویجلس جلسۀ العبد ویخصف بیده نعله ویرقع بیده ثوبه ویرکب 

.1"طبۀالی آخر الخ... الحمار العاري ویردف خلف 

بـر روي  ... االله علیـه و آلـه  صلیتأسی کن به پیغمبر خوشبوتر و پاکترت "
زمین غذا می خورد و مانند برده می نشست و پارگی کفش خود را بدست 

ود می دوخت و بدست خود جامه اش را وصله میـزد و بـر مرکـب بـی     خ
. "تا آخر خطبه... ساخت و کسی را هم ردیف خود میشدمیپالان سوار 

هم، جلوه هاي بسیاري است کـه همـه آموزنـده اسـت و     علیه السلامدر سیره امیر المؤمنین علی 
شخصی ـ هر چند خود اراده نکـرده   د چگونه مراقبت داشت که از مقام خود استفادهدهمینشان 

. باشد ـ نبرد که این مقام و این منصب الهی باید در راه اطاعت خدا و خدمت بخلق قرار بگیرد
در یکی از خطبه هاي نهج البلاغه است که پس از آن سـخنان مشـحون از علـم و حکمـت و     

ار گرفـت زبـان بـه    معرفت، شخصی که تحت تأثیر آن علم بیکران و معارف بی پایان علوي قـر 
. مدح و ثناي آن حضرت گشـود و متواضـعانه و بـا تعظـیم، آن حضـرت را مخاطـب قـرار داد       

د به او تذکر داد که با دهمیحضرت در بیانات مفصلی که فرازها و جمله هاي آن انسان را تکان 
من با این الفاظ سخن نگوئید و این چنین مرا مخاطـب نسـازید کـه مـن و شـما همـه بنـدگان        

. 2...پروردگار و خدائی هستیم که غیر از او خدائی نیست و 
ي را به احتـرام آن حضـرت انجـام دادنـد،     اداستان آن مردمانی که به استقبال او آمده و برنامه

:معروف و در نهج البلاغه مذکور است حضرت از آنها پرسید
ان تعظیم و احترام از امـراء  است که بعنوايبرنامهروش و : ي است؟ گفتنداین چه کار و برنامه

: یم، فرموددهمیخود انجام 
واالله ما ینتفع بهذا امرائکم، وانکم لتشقون علی أنفسکم فی دنیاکم، وتشقون به "

فی آخرتکم وما أخسر الشقۀ ورائها العقاب، وأربح الدعۀ معها الأمان من 
.3"النار

. 159خطبه ،500هج البلاغه فیض الاسلام، ص ن. 1
. 216، خطبه 334نهج البلاغه صبحی صالح، ص . 1
. 36حکمت ،1094نهج البلاغه فیض الاسلام، ص . 2
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شما خـود را در  کار سود نمی برند وسوگند بخدا حکمرانان شما در این"
چون (دنیایتان به رنج و در آخترتتان با اینکار به بدبختی گرفتار می سازید 

و چه بسیار زیـان دارد  ) فروتنی براي غیر خدا گناه و مستلزم عذاب است
که پی آن کیفر باشد و چه بسیار سـود دارد  ) فروتنی براي غیر خدا(رنجی 

کـه همـراه آن ایمنـی از    ) رنج نبردن براي خوش آمدن مخلـوق (آسودگی 
. "باشد) دوزخ(آتش 

همچنین حکایت آن شخص که در حالیکه آن حضرت سواره و در حال حرکت بود عرایض و 
رفـت؛  مطالبی را که داشت به عرض رسانید پس از آن پیاده به احترام در رکاب آن حضرت مـی 

بدیهی است . والی و حاکم فتنه استاو را نهی کردند که اینکار براي او ذلتّ و برايعلیه السلامامام 
، مقام و منصب هابرنامهقرار بگیرد و این هابرنامهکه شخص آن حضرت از اینکه تحت تأثیر این 

. او را عوض کند منزه و مبرا بود
: فرموداو آن علی بود که می

واالله لو أعطیت الأقالیم السبعۀ بما تحت أفلاکها علی أن أعصی االله فی نملۀ "
سلبها جلب شعیرة ما فعلته، وان دنیاکم عندي لأهون من ورقۀ فی فم جرادة أ

.1"تقضمها، ما لعلی ولنعیم یفنی، ولذةّ لا تبقی

که نهاي آنها است به من بدهند براي ایسوگند بخدا اگر هفت اقلیم را با هر چه در زیر آسمان"
م و بـه تحقیـق   کـن مـی رمانی نمایم، نکه پوست جوي از آن بربایم تا نافايخدا را درباره مورچه

دنیاي شما نزد من پست تر و خوارت است از برگی که در دهان ملخی باشد که آنرا مـی جـود،   
."و خوشی که بر جا نمی ماندرودمیچکار است علی را با نعمتی که از دست 

 ـ ه ایـن  بلکه براي سر مشق به دیگران و به هم نزدیک کردن راعی و رعیت و زمامدار و جامع
ند و این سخنان و تذکرات را می دادند مبادا در جامعه اسلامی کسـی را  کردمیرا پیاده هابرنامه

. جاه و مقام سست نماید
آن هشـدار داده  خطري که در اسلام به بزرگان و همه صاحبان مقامات و زیردستان از هجـوم  

: انداند که حتی فرموده

. 215، خطبه 705نهج البلاغه فیض، ص . 3
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. "اللیس شیء أضرّ بالرجال من خفق النع"

تر به شخصیتها از صداي کفش مردم که پشت سرشان چیزي ضرر زننده"
."می روند، نیست

ابـن اثیـر   » کان یسوق أصـحابه «روایت است که االله علیه و آلهصلیدر این رابطه از حضرت رسول 
معنایش اینست که حضرت اصحاب خـود را جلـو مـی انـداخت و از روي تواضـع و      : دگویمی

. گذارد پشت سرش راه برودت سر آنها می رفت و احدي را نمیفروتنی خودش پش
در این موضوع سخن بسیار است اما جهت اینکه سخن از این طولانی تر نشود به همین اندازه 

. یمکنمیاکتفا 
داشـته باشـد و تفاصـیل    علیه السلامکیست که اندکی مطالعه در تاریخ و سیره پیغمبر و ائمه هدي 

ي جامعه اسلامی است که بشریت بطـور  هاویژگیبسیار از این حقایق را نداند؟ اینها که گفتیم از 
. متعالی در آن جامعه موعود جهانی به آن خواهد رسید
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گرائیتجملحذف
گرائـی و افـراط در مصـرف و خـوش گـذرانی و تکلّـف در       در جامعه جهانی اسـلام تجمـل  

. مطـرود اسـت  ... ها و مراسم دیگر و لباس و پوشاك و مرکب و مسلکن و ها و میهمانییپذیرائ
اموري که در زمان ما عامل مهم دشواري زندگی و کمبود عوائد از هزینـه و مخـارج اسـت کـه     

هاي کمر شکن رایج شـده  نیز رقابت در پذیرائیشودمیحتیّ در مراسمی که براي اموات برگزار 
! شودمیمصیبت صاحب عزا دو چندان است، بطوریکه 

در حالیکه هزارها جوان دختر و پسر بی همسر، بواسطه فقـر از زنـدگی زناشـوئی و تشـکیل     
خانواده محروم هستند و مفاسد اجتماعی گوناگون آن، سعادت همه جامعـه و امنیـت را تهدیـد    

خانواده شودمیی که با آن که برخی مرفهان در مجللّ ترین هتلها مبالغشودمی، ملاحظه نمایدمی
هائی را از فقر نجات داد صرف می نمایند، روشن است وقتی در جامعه اینگونه امـور افتخـار و   

. شودمیاحترام آفرین باشد فسادهاي بسیار گریبانگیر آن جامعه 
تحریم اسراف و تبذیر و تشویق به اقتصاد و میانه روي و هدایت مردم به استفاده هاي صـحیح  

و تعـالیم  شـود مـی مال و سرمایه که موجب استحکام بنیان اجتماع و بی نیازي از بیگانگـان  از 
. بسیار دیگر همه در کنترل این گرایش مردم به تجمل پرستی و حفظ اعتدال مؤثر است

: روایت استاالله علیه و آلهصلیاز رسول خدا 
.1"نحن معاشر الأنبیاء والأولیاء براء من التکلفّ"

."گروه پیغمبران و اولیاء از تکلفّ بیزاریمما"
هـاي آموزنـده   در ساده زیستن و دوري از تجملاتّ حکایتاالله علیه و آلهصلیدر سیره پیغمبر اکرم 

کسانی را که تجملاتّ خانه و اطاق و نیز محـل کارشـان   توانمیبسیار است که با توجه به آنها ن
اع تنعمات خارج از اندازه و غیر لازم و بلکه لغو با وسـایل  و در انوشودمیبسا به میلیونها بالغ 

ند، براستی تربیت شده مکتب آن حضـرت  کنمیتفریحی و سرگریم گرانبها غرق و غافل زندگی 
. شمرد

. 394، ط بیروت، ص 70بحار الانوار، ج . 1
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پیشوا و پیامبري که وقتی پس از بازگشت از سفر وارد خانه یگانه فرزند عزیزش ـ که از بس  
سفري می آمـد اول بـه دیـدار او مـی شـتافت و در هنگـام       او را دوست می داشت هر وقت از 

ئی هـا پردهاو بود ـ شد و به دیدار او رفت،  کردمیعزیمت به سفر آخرین کسی را که با او وداع 
سـلام  که بر در خانه دختر عزیزش آویخته بود مشاهده کرد، از خانه بیرون آمد، وقتی فاطمه زهرا 

حضرت می فرستند که به اهل صفه و یـا فقـراء بدهـد، خوشـحال و     را نزد آن هاپردهآن االله علیها
. »فداها أبوها«: و می فرمایدشودمیمسرور 

او همان بزرگـواري  . معلوم است چقدر به زندگی دور از تکلفّات و ساده اهمیت می داده است
مجهز د در حالیکه آن لشگر کنمیاست که وقتی با آن همه عظمت و شوکت و قدرت مکه را فتح 

را ـ که از جهت تجهیزات و نفرات تا آن زمان شبه جزیره بخود ندیده بود ـ زیر فرمان داشت و   
ند که از او مانند بزرگترین ابر قـدرتها بـا تشـریفات و غـذاهاي     کردمیهمه اشراف مکه افتخار 

رنگارنگ و سفره هاي گسترده پذیرائی نمایند؛ در چنین موقعیتی آن بنـده خـالص و خـاص و    
تواضع خدا در آن روز بزرگ و تاریخی به خانـه ام هـانی دختـر مکرمـه ابوطالـب و خـواهر       م

ي است کـه معـراج و   اـ که بر حسب بعض اخبغار همان خانهرودمیعلیه السـلام امیرالمؤمنین علی 
ی را کـه او در مـورد   یعروجش به عالم بالا از آنجا واقع شد ـ وقتی وارد بـر او شـد و تقاضـا    

. به خانه اش داشت، پذیرفتپناهندگان
: فرمود

. "هل عندك من طعام نأکله؟"

"آیا طعامی داري که از آن بخوریم؟"

: عرض کرد
".لیس عندي الا کسرة یابسۀ وانی لأستحیی أن أقدمها الیک"

م که با آنها از شما کنمیغیر از نان پاره هاي خشک ندارم و من حیا "
."پذیرائی کنم

: فرمود
. "هنهلمی ب"
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. "ها را بیاورهمان نان پاره"

ها را در مقداري آب تلیک کرد، ام هانی قـدري نمـک   آن نان پارهاالله علیه و آلـه صلیخدا و رسول
: هم حاضر کرد سپس فرمود

. "هل من أدام؟"

"آیا نان خورش است؟"

سپس آن » بیاور آن را«: غیر از مقداري سرکه چیزي حاضر نیست، فرمود: ام هانی عرض کرد
ها ریخت و از آن میل فرمود، پس از آن حمد خداي عزّوجـلّ را بجـا آورد و   را بر روي آن نان

: فرمود
. "نعم الأدام الخل یا أم هانی لا یقفر بیت فیه خل"

ي که در آن سرکه باشد خالی از نان اخوب نان خورشی است سرکه، خانه"
. "1خورش نیست

نیز همین سیره و روش را داشت؛ در وقتی که خلافت ظـاهري هـم   معلیه السلاامیرالمؤمنین علی 
هاي او از دین همان بود که همـه شـنیده و   رگرفت معاش و لباس و برخورداريدر اختیار او قرا

. ایدخوانده
روزي احنف بن قیس بر معاویه وارد بود، هنگامی که سفره انداختند در آن همه رنگ إذا دیده 

ی بود که احنف آن را نشـناخت،  یآنها تعجب کرد، از آن جمله یک رنگ غذاکه احنف از شدمی
هاي مرغابی است که از مغـز آن را پـر کـرده، و بـا     این روده: از معاویه پرسید، در جواب گفت

اند، احنف به گریه افتـاد، معاویـه از سـبب گریـه او     روغن پسته سرخ شده و شکر بر آن پاشیده
افتادم که روزي در خدمت او مشرف بودم وقتی هنگام افطار شد یه السلامعلبیاد علی : پرسید، گفت

نـد، پرسـیدم در ایـن انبـان     داز من خواست که در خدمتش باشم، انبانی سر به مهـر نـزد او آور  
فرمـود، مـی ترسـم    : آردي است از سبوس جو، از سر به مهر بودن آن پرسـیدم : چیست؟ فرمود

. 2ط نمایندحسن یا حسین آن را به روغن مخلو

. 97، ص 2معجم صغیر طبرانی، ج . 1
. نثر الدر بنقل از اصل الشیعه و اصولها از آیت االله العظمی کاشف الغطاء. 2
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خودش لباس خود را وصله می زد وقتـی ابـن عبـاس آن حضـرت را در حـال      علیه السلامعلی 
: اصلاح کفش خود دید، به ابن عباس فرمود

."ما قیمۀ هذا النعل؟"

"این کفش چقدر قیمت دارد؟"

: عرض کرد
. "لاقیمۀ لها"

. "1بهائی ندارد"

: فرمود

. 2"الا أن أقیم حقا وأدفع باطلاًواالله لهی أحب إلی من أمرتکم "

بخدا سوگند این کفش بی قیمت از امارت و فرمانروائی بر شما نزد من "
".بهتر است مگر آنکه حقی را بپا دارم یا باطلی را دفع کنم

یعنی این منصب و مقام وقتی ارزشی دارد که صاحب آن با آن اقامه حق و دفع باطل نماید؛ در 
نیز برنامه همین است و سیره آن حضـرت همـین سـیره    ارواحنا فداهلیعصر جامعه موعود حضرت و

: است، در احادیث آمده است
."3الا الغلیظ وما طعامه الا الجشبعلیه السلاملباس القائم ما"

اشتباهرفعوتذکر
هرین و ائمه طااالله علیه و آلـه صلیي جامعه اسلامی و سیره هاي حضرت پیغمبر هاویژگیمفهوم این 

هاي الهی و جمال حیات دنیا که جلوه هاي آن بسیار اسـت  این نیست که نباید از نعمتعلیهم السلام
و بی شمار و بر جمال خداوند جمال آفرین دلالت دارند بهره گرفت یا بکار و فعالیت و سـعی و  

 ـ    ز و عمل و تولید و زراعت و صناعت و علومیکه جامعه به آن نیازمنـد اسـت نپرداخـت و غرائ

که براي آن با جواهرات و اثمان جهان قربان خاك راه قنبرت و همه شیعیانت، آن کفش بی قیمت بود باین معنی ) ع(من عرض می کنم یا امیرالمؤمنین علی . 3
. ي کاش در برابر بذل جان براي من تشرف بوسیدن آن میسر می شداتعیین قیمت ممکن نبود

.33، خطبه 102نهج البلاغه فیض الاسلام، ص . 1
.3، 2، 1یث ، حد42، باب 2، فصل 307و منتخب الاثر ص 20، حدیث 13، باب 233غیبۀ النعمانی، ط مکتبۀ الصدوق، ص . 2
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کاري پیشه کرد این افکار افکـاري  گیري و کماستعدادات را حبس و ضایع و معطل نمود و گوشه
: است که اسلام با آن به ضدیت برخواسته و با تعالیم آن سازش ندارد

: در قرآن مجید می فرماید
.1"قل من حرم زینۀ االله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق"

سی زینت هاي خداوند را که براي بندگانش آفرید و روزیهاي پاك را بگو أي پیامبر چه ک"
."حرام کرده است

: و نیز می فرماید

. 2"یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً"

ي رسولان ما از غذاهاي پاکیزه و حلال تناول کنید و عمل صالح انجام ا"
. "دهید

براي توسعه بر عائله و بـی نیـازي از دیگـران و    همچنین کار و زحمت و انواع مشاغل حلال 
تر مثل رسیدن جامعه مسلمان به خود کفائی و رفع وابستگی اقتصادي به کفاّر نه لیاهاي عهدف

: فرمایدتنها ممنوع نیست، بلکه از عبادات و طاعات بزرگ است، خداي تعالی در قرآن مجید می
.3"والله العزةّ ولرسوله وللمؤمنین"

. "صوص خداوند و پیامبرش و مؤمنین استعزت مخ"

بدیهی است یکی از موجبات مهم عزت و حفظ شرافت، استقلال اقتصـادي و خـود کفـائی در    
همه شعب زندگی است؛ چنانکه از عوامل مهم ذلتّ، فقر و احتیاج به بیگانـه اسـت و بایـد هـر     

. دارد تلاش نمایدآن عزتّ هر چه در امکان مسلمانی براي مبارزه با این ذلتّ و حفظ
حرص و فخر به مال و تجمل گرائی و حب دنیا که سر هر گناه است، غیر از کـار و عمـل بـه    
تعطیل نکشاندن قوا و استعداد است؛ و بعبارت دیگر، دنیا، براي تکاثر و استکبار و استعلاء به هر 

واهی بـراي  ي والاي انسانی است، امـا دنیـا خ ـ  هاارزششکل و صورت خواستن، مذموم و ضد 
. هاي مشروع و خود کفائی شخصی و عمومی ممدوح و پسندیده استمقاصد صحیح و هدف

32سوره اعراف آیۀ . 3
51سوره مؤمنون آیۀ . 4
8سوره منافقون آیۀ 3
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علیـه  هاي نادرستی که از زهد و قناعت و توکل و دعا و زیارت و عزاداري سید الشهدا برداشت

و انتظار ظهورو فرج و ثواب بسیاري از دعاها و اعمال نیک و آثار توبـه و سـایر اینگونـه    السلام
نـد هیچوقـت در   دهمیاصطلاحات و اعمال مذهبی، بعضی به اصطلاح روشنفکر به مذبیها نسبت 

بین نبوده و سبب ایستائی جامعه و رکون و رکود و غرور نگشته و عرف اجتماع مذهبی همـه را  
در جاي خود شناخته است و اگر هم افرادي دیده شوند که این اصطلاحات را به مفهـوم واقعـی   

داوري کرد، اینها همه در نظام تربیتـی  توانمیه باشند معدودند و روي برداشت آنها نآنها نشناخت
. اسلام جایگاه ویژه و مفهوم خاص خود را دارند

هدف اسلام ساختن انسان الهی است نه انسان مال و نـه انسـان مقـام و نـه انسـان ماشـین و       
هـا را بطـور صـحیح و مشـروع     تکنولوژي و سایر مظاهر مادي؛ هدف انسانی است که همـۀ این 

. بخدمت کمال انسانی خود بگیرد که همه مظاهر زندگیش حتی جنگش و جهه الهی داشته باشد
. "لتکون کلمۀ االله هی العلیا وکلمۀ الذین کفروا السفلی"

د نظایر آن را در خانه هاي شمال بعضی شهرها توانمیاما تجمل گرائی همان است که هر کس 
. ر و داخل آنها ببیندو تزئینات ظاه

حاصل سخن این است که راههاه مشخص است و عرف مسلمان معنی لفـظ زهـد و قناعـت و    
د و از مظاهر زنـدگی  دهمیحرص و تکاثر و تجمل و اسراف و تبذیر و موارد دیگر را تشخیص 

و خانه و ماشین و لباس و میهمانی و عزا و عروسی اشخاص، آن را که حاصل تربیت اسلامی و
محبوب خدا است یا به آن شباهت بیشتر دارد و آن را که به تربیت غیر اسلامی و قارون ما بی و 

شناسد؛ و کـار و عمـل و تـلاش و تولیـد و صـنعت و اختـراع و       طاغوت گرائی شبیه است می
. دکنمیهاي مشروع را با تکاثرهاي قارونی و تشریفات طاغوتی اشتباه نکسب

م این مفاهیم و جنود عقل و جهل و تعلیمات قولی و عملی پیغمبـر اکـرم   البته باید پیرامون تما
ها و جوهـاي  و مواضع آنها در مقامات و مواجهه با جریانعلیه السـلام و ائمه طاهرین االله علیه و آلهصلی

مختلف همیشه تعلیم و تعلمّ ادامه داشته باشد و مکتب آموختن از آن بزرگـواران بـاز و مفتـوح    
. در اینجا از اطاله بحث بیش از این معذوریمباشد و ما
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عمومیصلحوامنیت
) روحی لتراب مقدمه الفداء(ي دولت آقا امام زمان هاویژگیامنیت و صلح واقعی و آرامش از 

و جان و مال و آبروي اشخاص در ضمان امان قرار مـی گیـرد و در   شودمیاست، خوفها زایل 
و اختناق و استبداد و استکبار و استضعاف کـه همـه از   شودمیسراسر جهان امن عمومی حاکم 

هاي طواغیـت بـه هـر    هاي غیر الهی است از جهان ریشه کن می گردد و حکومتآثار حکومت
. شودمیشکل و هر عنوان برچیده 

: شودمیاز اخبار و روایات استفاده 
که احدي حتی ضعیف ترین شودمیها آنقدر امن راهارواحنا فداهکه بواسطه حضرت ولیعصر "

.1"رسد، از احدي به او اذیت و آزار نمینمایدمیمردم از مشرق به مغرب سفر 

. 2، حدیث 43، باب 2، فصل 308مراجعه کنید به منتخب الاثر، ص . 1
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اقتصاديوضعشکوفائی
هـا مهـار و   ها فـراوان و آب در دولت آن حضرت وضع اقتصاد عمومی بهبود کامل یافته نعمت

المـال چیـزي   ي کـه از بیـت  تا جائی که فقیـر شودمیخیز و معادن ظاهر ها آباد و حاصلزمین
دریافت کند باقی نماند، و کسی براي دریافت کمک مالی به خزانه عمومی مراجعه ننماید و اگـر  

ند هر اندازه نیاز دارد دریافت کند کـه او هـم پـس از    گویمیاتفاقاً کسی مراجعه کرد به خود او 
ر مـی آیـد ولـی از او قبـول     و در مقام رد آن به خزانه بشودمیدریافت وجه از گرفتن پشیمان 

. 1شودمین

. 4، باب 7، فصل 473مراجعه کنید به منتخب الاثر، ص . 1
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پرستندمیراخداهمه
وحـد و خـدا را بـه    ي ممتاز دیگر آن جامعه جهانی این است که همگـان در آن م هاویژگیاز 

ند، او را بی شریک و بی نظیر و واحـد  دهمینمایند و شریکی براي او قرار نیگانگی پرستش می
. و یگانه و یکتا می شناسند

شریک له صفتشوحده لا
وهو الفرد اصل معرفتش

شرك را سوي وحدتش ره نه
عقل از کنه ذاتش آگه نه

هست در وصف کبریا و جلال
شرك نالایق و شریک محال

تعالی االله یکی بی مثل و مانند
که خوانندش خداوندان خداوند
منزه ذات او از چند و از چون

تعالی شأنه عما یقولون
و از کسبري از ضد وند و خویش

صفاتش قل هو االله احد بس
ي جامعه اسلامی است که در آن عصر عزیز همه افراد بـه  هاویژگیاین یک امتیاز بزرگ و از 

پرستند و در پرستش حق کسی و چیزي را شریک آن ممتاز و سرفراز می باشند، همه حق را می
. شودمیند توحید خالص و سره و پاك از هر شائبه شرك، حاکم کنمیاو ن

: دگویمی) تمدن اسلام و عرب(یکی از جامعه شناسان معروف در کتاب خود 
. "عقیده به توحید تاج افتخاري است که در میان ادیان بر سر دین اسلام قرار دارد"

هر چند بر حسب قرآن مجید همه انبیاء دعوت به توحید داشتند و موحـد بـوده انـد امـا ایـن      
جوامع فعلی بشري دارد که از طریق توحید منحرف و گرایش بـه  جامعه شناس نظر به معتقدات

شرك دارند که اگر دین آنها بر اساس توحید بوده است در حال حاضر بواسطه وقوع تحریفـات،  
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ند و این اسلام است که دعوتش به توحید شومیدر این ادیان، به شرك گرائیده و موحد شمرده ن
ها هستند ر این عقیده ثابت و استوارند، و این فقط مسلمانخالص و پاك باقی مانده و پیروانش ب
رسد و آفرین توحیدشان در هنگام اذان بگوش جهانیان میکه بانگ دلنواز و روح پرور و معراج

: اندد همه انبیاء به توحید دعوت کردهکنمیها است که اعلام این قرآن کتاب آسمانی مسلمان
. 1"ن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا فی کل أمۀ رسولا ا"

تا به خلق ابلاغ (و به تحقیق در میان هر امتی پیامبري را مبعوث کردیم "
. "طاغوعت دوري کنید) اطاعت(که خداي یکتا را عبادت کنید و از ) کند

: و می فرماید
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذي اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم "

موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما و 
. "تدعوهم الیه

خدا شرع و آیینی که براي شما مسلمانان قرار داد حقایق و احکامی است "
که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به 

ین خدا را برپا ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش کردیم که د
دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین نکنید مشرکان را که بخداي یگانه 

. "ی بسیار در نظرشان بزرگ می آیدکنمیدعوت 

کلمه توحید کلمه أي است که هیچکس بشر را به کلمه پر بارتر و سـازنده تـر از آن نخوانـده    
ري و مساوات، کلمه انسان، کلمه زمـین  است؛ کلمه اخلاص، کلمه توحید، کلمه آزادي، کلمه براب

و آسمان و کوهها و دریاها و ستاره ها و کهکشانها و عرش و کرسی و همـه موجـودات و همـه    
. کلمات است

: مردم را به آن دعوت فرموداالله علیه و آلهصلیکلمه أي بود که از آغاز پیغمبر 
د تفسیر و تبیین و شرح این کلمه بود؛ کله و تا پایان هر چه فرمو"قولوا لا اله الا االله تفلحوا"

همه آنهائی است که به اسلام گرویدند و خواهند گروید، کلمه اعلام عقیده به توحید و ایمان بـه  
. خداي یگانه است

. 36هنحل آیهسور. 1



٣١

: فرمایدقرآن مجید در خطاب به اهل کتاب می
لا نشرك یا أهل الکتاب تعالوا الی کلمۀ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا االله و"

.1"به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون االله

ي که میان ما و شما مساوي و برابر است یعنی ما و ابیائید به سوي کلمه"
د و آن این است دهمیشما و همه را در یک خط و یکسان و مساوي قرار 

. "که پرستش نکنیم مگر خدا را و چیزي را براي او شریک نگیریم

ي جامعه اسلامی را بشناسیم باید متوجه باشیم کـه توحیـد   هاویژگییم خواهمیجا چون در این
در عبادت و شریک براي خدا قرار ندادن به این است که خدا را به عبادتی که شرع دسـتور داده  
یا عبادیت و مناسبت آنها را با عبادت، خدا امضاء فرموده است عبـادت کنـیم و از انجـام ایـن     

ي غیر خدا و همچنین اعمالی که مشرکان به عنوان پرستش و عبادت مشرکانه انجـام  عبادات برا
ي عبادي صوفیه و مدعیان دروغین عرفان کـه  هابرنامهمی دادند، اجتناب نمائیم؛ چنانکه باید از 

از طریق اهل بیت و کتب حدیث نرسیده، به عنوان انجام برنامه و وظیفه و پیروي از سـران ایـن   
و خلاصه اقتضاء توحید این اسـت  . داري شود، که این هم مرتبه أي از شرك استطوائف خود

که، در تعالیم قرآن و احکام اسلام ذوب شویم و به هیچ جا و هیچکس و نقطه أي غیر از خدا و 
ي زندگی فقط به آنها اعتمـاد  هابرنامهتوجه نکنیم، و در کار دین و علیهم السـلام پیغمبر و ائمه هدي 

؛ ضمناً نباید تعظیم و احترام از شعائر و مشاهد و بیوت و مقامات انبیاء و اولیاء را که قرآن نمائیم
و سنت بر جواز و بلکه استحباب بسیار مؤکند ـ حتی وجوب آن دلالـت دارنـد ـ بـا احتـرام و       
تعظیم از چیزها و اشخاصی که به خدا تسناد ندارند و کتاب و سـنت آن را تأییـد نمـی نماینـد،     

تباه کرد؛ خانه هاي انبیاء و اولیاء و اماکن مقدسه از خانه هائی است کـه بایـد مـورد احتـرام     اش
باشند و در آنجاها خدا یاد شود و تسبیح خدا گفته شود، چنان که آیـه کریمـه بـر آن صـراحت     

: دارد
. 2)فی بیوت اذن االله ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال(

. 64سوره آل عمران آیه . 1
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٣٢

ه هائی، خداوند اجازه داده آنجا رفعت یابد و نام خداوند یاد شود در خان"
. "و صبح و شام تسبیح و تنزیه ذات پاك او کنند

آیـا بیـت   : سـئوال کـرد  االله علیه و آلـه صلیدر روایات از طریق اهل سنت است که ابوبکر از پیغمبر 
از این بیوت است؟ علیه السلامفاطمه و علی 

. "ن آنهاستاز فاضلتری": فرمود
به آن هم توجـه  علیه السـلام یم تا اهل انتظار فرج امام کنمینکته دیگري که در اینجا به آن اشاره 

داشته باشند این است که توحید در عبادت مفهوم ابتدائی شاید مطابقش پرستش نکردن به غیـر  
خلـوص آن از  از خدا و اخلاص در عبادت حقتعالی است؛ اما بنظر وسیعتر توحید در عبادت و

هر شائبه، فرمانبري از خداوند متعال است به گونه أي که غیر از خدا و کسانی که اطاعـت آنهـا   
در طول اطاعت خدا و به امر خدا و براي خدا است از احدي و مقامی به عنوان ایـن کـه خـود    

ات و بخود یا طبق نظامات مختلف مستحق اطاعت است، اطاعت ننماید زیرا این اسـتحقاق بالّـذ  
و کسـانی کـه از   علـیهم السـلام  بنفسه براي خدا ثابت است و براي غیر خدا مثل انبیاء و ائمه هـدي  

جانب آنها بالخصوص یا به طور عام، ولایت دارند نیز از این جهت ثابت است که اطاعت از آنها 
که موضوع اطاعت از خداوند متعال است؛ در نتیجه اطاعت از طواغیت و سلاطین و هر حاکمی

مأذون من جانب االله یا مأذون از جانب مأذون من قبل االله نباشد خواه حکومتهـاي اسـتبدادي و   
فردي یا به اصطلاح قانونی و نظام اکثریت یا حزبی باشد هیچ یک با توحید در اطاعت سـازگار  
نیست و اگر نگوئیم همان شرك جلی در عبادت به مفهوم واضـح و مصـاداق روشـن آن اسـت،     

ك خفی است که با خلوص موحدین در توحید منافات دارد؛ و شاید این معنی از ایـن  نوعی شر
: آیه هم استفاده شود

. 1"ولقد بعثنا فی کل أمۀ رسولا ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت"

تا به خلق -و به تحقیق ما در میان هر امتی رسولی را مبعوث کردیم "
."طاغوت دوري کنیدخدا را عبادت کنید و از -ابلاغ کند

36سوره نحل آیه . 1



٣٣

که اجتناب از طاغوت به هر صورت و به شودمیزیرا ممکن است گفته شود که از آن استفاده 
هر شکل که اهم آن عبادت و اطاعت او است، مضاد عبادت خدا است؛ و مثل این آیه نیز ممکن 

: است به همین معنی دلالت داشته باشد
. 1"ه الدینوما أمروا الا لیعبدوا االله مخلصین ل"

امر نشدند مگر این که خدا را عبادت کنند در حالی که خالص کنندگان "
. "دین و اطاعت براي خدا باشند

: و از این میان معناي تفسیري که از آیه شریفۀ ذیل شده است
. 2"فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه احدا"

ند امیدوار است باید عمل صالح انجام دهد و در پس هر کس به لقاء خداو"
. "عبادت پروردگارش احدي را شریک قرار ندهد

فـی  علیـه السـلام  لا یشرك مع علـی  "یعنی "ولا یشرك بعبادة ربه": که فرموده اندشودمیظاهر 
لاق آن باشد چون اطعلیه السلامنه این است که مراد از رب در این جا امیر المؤمنین علی "الخلافۀ

بر غیر خدا نیز جایز است، بلکه مراد از رب همان رب حقیقی همه، خداوند متعـال اسـت ولـی    
را با آن حضرت شریک در امر خلافت و واحب الطاعه دانستن، در طول علیه السلامچون غیر علی 

اطاعت از خدا و موضوع آن قرار نمی گیرد ـ و اطاعت از غیر خدا است ـ بـا خلـوص توحیـد      
. اً توحید در عبادت منافات داردخصوص

و مثل این روایت نیز مسئله اطاعت از رژیمهاي مختلف غیر مشروع را ـ اگرچه نظام اکثریـت   
. سازدباشد ـ آشکار می

: روایت کرده است کهعلیه السلامحبیب سجستانی از امام محمد باقر 
: خداوند متعال فرموده است

. 3"...ت بولایۀ کل امام جائر لیس من االله لاعذبن کل رعیۀ فی الاسلام دان"

. 5سوره بینه آیه . 2
110سوره کهف آیه . 3
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٣۴

م هر رعیت را که در اسلام ملتزم و متدین شود به ولایت کنمیالبته عذاب "
هر پیشواي جائري که از سوي خدا نیست اگرچـه آن رعیـت در کارهـاي    

. "خود نیکوکار و پرهیزکار باشد، تا أخر حدیث

و آن ارواح العـالمین لـه الفـداء   کومت حقهّ امام عصر که در حشودمیخلاصه از آنچه بیان شد معلوم 
: جامعه موعود اهداف زیر تحقق خواهد یافت

. و از شرك اثري باقی نمی ماندشودمیدر سراسر جهان خدا پرستش : اولاً
ارواحنـا فـداه  اطاعت مختص به خدا و نظام الهی اسلامی و ولایت منصوصه حضرت ولیعصر : ثانیاً

هاي گوناگون که همه از مصادیق آیۀ ذیـل مـی باشـند،    بساطهاي مشرکانه رژیممی گردد و این 
: شودمیبرچیده 

. 1"ان هی الا اسماء سمیتموها انتم وآباءکم ما انزل االله بها من سلطان"

ها نامیده جز اسمهائی که شما و پدرانتان بر بت-لات، عزيّ، منات- آنها "
."معبود بودن آنها نازل نفرموده استاید، نیستند و خداوند هیچ دلیلی بر 

که دین و اطاعت خالص براي خدا می گردد و توحیـد در  شودمیبنابرانی از آیۀ فوق استفاده 
ولایت و حکومت و سلطنت و مالکیت، همه تحقق می یابد و عالم، عالم ظهور اسـماء الحسـنی   

می گردد و ایمان همگانی به » هو المالک«و » هو السلطان«و "هو الحاکم"و » هو الولی«مانند 
؛ البته همه اینها معـانی و امـوري اسـت کـه     شودمیمعناي له الحکم وله الامر وله السلطان ظاهر 

مؤمن به آن ظهور، باید تلاش کند خودش را مناسب با آنها و با الهام از آنهـا بسـازد و در حـد    
. دد آن را پیاده نمایکنمیي که در آن زندگی اممکن در جامعه

23سوره نجم آیه . 2



٣۵

جهانیعدلوقسط
ي آن جامعه موعود و دولت کریمه گسترش جهانی قسط و عدل اسـت کـه   هاویژگیبارزترین 

. در بیش از یک صد خبر به آن تصریح شده است
: از جمله در بعض روایات به این لفظ

. "یملاءها قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماً"

: و به این لفظ
. "ض قسطاً وعدلاً کما ملئت جوراً وظلماًیملاء االله به الأر"

: و در روایاتی به این لفظ رسیده است
. و در بعض دیگر به تقدیم ظلم بر جور"بعد ما ملئت جوراً و ظلماً"

این الفاظ مشهور و معروف است و علماي علم حدیث شیعه و سنی در احادیث بسیار روایـت  
یثی که به آن اشاره شـد مشـهور نیسـت امـا جالـب و      کرده اند و یکی از احادیث که مانند احاد

: شایان توجه است، این عبارت است
. 1"یملأ االله به الأرض نوراً بعد ظلمتها وعدلاً بعد جورها وعلماً بعد جهلها"

ی یپر از نور و روشناعلیه السلامخدا زمین را به وسیله حضرت مهدي "
د بعد از جور و ستم و کنمید بعد از تاریک و ظلمت آن و پر از عدلکنمی

. "د بعد از جهل و نادانیکنمیپر از علم و دانائی 

البته روشن است که مقصود از تاریکی و ظلمتی که به آن در این حـدیث اشـاره شـده اسـت،     
نیست بلکـه مقصـود   شودمیهاي برق پیدا تاریکی ظاهري که در اثر غروب آفتاب یا خاموشی

آن روزگار در اثر دوري از معارف حقه و نداشتن بینش صحیح و گـم  ی است که در یهاتاریکی
.کردن راه ارتباط با خدا، جامعه به آن مبتلا میشود

چنانکه مقصود از نور هم نور حسی نیست بلکه نـور معرفـت خـدا و پیغمبـر و امـام و درك      
. حقایق و نور عقل و فطرت و وجدان است

. 24یث ، حد7، باب 1، فصل 92و منتخب الاثر ص 5، حدیث 24، باب 260، ص 1کمال الدین ج . 1



٣۶

متعارفه و مبادي تمدن مادي و تکنولوژي نیست بلکـه  و همچنین مراد از جهل، جهل به علوم
مراد همین جهلی است که امروز بر دنیاي علـم و صـنعت مسـتولی شـده و روز بـه روز رو بـه       

. افزایش است
ی است که به انسان کمال می بخشد و او را یهاها و دانشییو مراد از علوم، علوم حقیقه و دانا

طن آن می رسـاند و سـبب خـوف و خشـیت از خداونـد متعـال       از نظر به ظاهر این عالم به با
: فرمایدگردد چنانکه درقرآن مجید میمی

. 1"انما یخشی االله من عباده العلماء"

همانا واقعیت امر این است که از میان بندگان خداوند، تنها اهل علم و "
. "ندکنمیمعرفت، او را عبادت 

."نایان از بندگانشدا،جز این نیست که می ترسند از خدا"

عدل و قسط از اموري است که همه افراد بشر به برقرار نمودن آن اظهـار علاقـه و میـل مـی     
ند حسن عـدل و  توانمیند همگان عادل باشند و به حکم وجدان خود نخواهمینمایند و بالفطره 

فضـیلت آن  فضل شخص عادل را انکار کنند و اگر به زبان هم انکار کنند در پیشگاه وجدان بـه 
. اعتراف دارند

هدف از فرستادن پیامبران و نزول کتابهاي آسمانی و قوانین و موازین محکم الهی بـر حسـب   
: شریفهيهاین آی

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس "
.2"بالقسط

اه آنها کتاب و به تحقیق پیامبران خود را با ادله روشن فرستادیم و همر"
. "میزان عدل را نازل کردیم تا مردم به عدل بر پاگردند

. بر پائی امور مردم به قسط است

28سوره فاطر آیه . 1
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٣٧

عدل و قسط خواه آنها را مانند دو کلمه مترادف داراي مفهوم واحد بـدانیم چنانکـه بعضـی از    
 ـ  ده اسـت ـ   مفسرین و اهل لغت گفته اند قسط را ـ مخصوصاً در مواردیکه به تنهائی استعمال ش

به عدل معنی کرده اند چنانکه ظاهر آن هم همین معنی است، و خواه براي آنهـا ـ خصوصـاً در    
مواردیکه با هم در کلامی آورده شده باشند ـ معناي مشابه و مـرتبط بهـم در نظـر بگیـریم هـم       
شامل اعتدال و تناسب در سهام و حقوق و نظامات مالی و اقتصـادي و اجتمـاعی اسـت و هـم     

ل عمل به این حقوق و مقررات و تخطی نکردن از آنها و هم شامل حکم بـه ایـن نظامـات    شام
بـر اسـاس قسـط و    نمایدمیاست؛ علی هذا حاکم عادل آن کسی است که نظاماتی را که اجراء 

. اعتدال و تناسب مقرر شده باشد
آن قـانون را  کـه اما اگر قانون، ضعیف و ناقص تدوین شده باشد مثل قوانین بشري، بـه کسـی  

، عدل حاکم بدون عـدل قـانون مفهـوم پیـدا نخواهـد کـرد       شودمیعادل اطلاق ننمایدمیاجراء 
. طوریکه عدل قانون نیز بدون عدل مجري مثمر ثمر نخواهد شدهمان

انزال کتاب و میزان در آیۀ شریفه اشاره به قوانین کافی و جامعی است که بر انبیاء نازل شده و 
. بر اساس قسط استاندنمودهوق و مقرراتی که بیان در هر جهت حق

در دین اسلام چنان نیست که کسی بتواند بگوید جائیکه عدل راضی است قسط ناخشنود است 
ـ هر چند قسط را به معنی تعادل در نصیب و سهم بگیریم ـ زیرا قوانین اسـلام کـه بعقیـده هـر      

را رعایت کرده است هـر چنـد در بعـض    مسلمانی کامل و جهانی است، عدل در سهام و حقوق
موارد نکته آن بر ما یا بعضی معلوم نباشد؛ بنابر این هر حاکمی که احکام اسلام را اجراء نماید و 
هر کسی حکم بر طبق موازین اسلامی بدهد حکمش بعدل است هم از این جهت که موازینی که 

ین جهت که خودش در این حکـم از  بر طبق آن حکم کرده مطابق با قسط و عدل بوده و هم از ا
. قانون خدا منحرف نشده است

عجل االله تعالی فرجـه  و خلاصه کلام این است که عدل و قسطی که حضرت ولی عصر صاحب الزمان 

جهان را از آن پر می نمایند معلول اجراء کامل احکام اسلام است که یگانه راه رسیدن بـه  الشریف
اجراء آن این مظـاهر زرق و بـرق و بـی کنتـرل متـرفین و      عدالت اجتماعی صحیح است که با

مرفهین از میان میرود و خصوصاً امکانات دولتی بیـت المـال همـه در اختیـار نیازمنـدان قـرار       
.گیردمی
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کریمهدولتآنوعصرآنوروزآنامیدهب
موعـود  ي دولـت کریمـه و جامعـه   هـا ویژگیدر اینجا بعلتّ طولانی شدن مقاله از بیان سائر 

هـاي دیگـر از ایـن    بخـش ) تألیف حقیر(» منتخب الاثر«ید با مراجعه به کتاب توانمیمعذوریم؛ 
. ایمنشدههاویژگیرا بررسی فرمائید اگرچه در آنجا هم موفق به استقصاء همه هاویژگی

در پایان بعرض می رسانم که یکی از علل مهمی که موجب بوجود آمدن آن جامعه سالم است 
امل عقوق و رشد فکري مردم است که با توجه باین ویژگی بسیاري از کمبودها و نواقصی که تک

، تنگ نظریها و زور و زراندوزي در چنان جامعه وجهه شودمیدر اجتماعات کنونی است، مرتفع 
همت همه، یا بیشتر افراد نیست، زندگانی آنها در عین حالیکه انـواع تنعمـات در اختیـار افـراد     

زندگی عقلانی و روحانی و انسانی است، همان اهداف و فضایلی که امروز هم باید شیعیان است،
: ندخوانمیآن حضرت و منتظران آن دولت به آن آراسته باشند و اگر این دعا را 

اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمۀ تعز به الاسلام وأهله و تذل بها النفاق "
"ة الی طاعتکوأهله و تجعلنا فیها من الدعا

خداوند از تو خواستاریم دولتی گرامی که بوسیله آن اسلام و مسلمین را "
عزت بخشیو نفاق و منافقین را منکوب سازي و ما را در آن دولت از زمره 

. "خوانندگان مردم به سوي اطاعت تو قرار دهی

م و ذلّـت کفـر و   عملاً رغبت خود را به برقراري آن دولت و علاقه مندي خود را بعـزتّ اسـلا  
هاي خدمت به اعلاء کلمه اسلام نشان دهند و دعوت براه خـدا و دیـن   نفاق با حضور در صحنه

خدا را قولاً و عملاً وجهه همت قرار دهند و طوري خود را بسازند و بقوت ایمان و صبر و ایثار 
از آنهـا باشـند کـه    و جهاد و تلاش بیارایند که از بوته هر امتحان، بی غلّ و غش بیروت آیند تا

: مورد این بشارت بزرگ هستند
اولئک هم المؤمنون حقاً و شیعتنا صدقاً والدعاة الی دین االله عزوجل"

."سراً وجهراً

: ها شامل حالشان باشدو هم این بشارت



٣٩

طوبی للمتقین فی غیبته، طوبی للصابرین فی محبته، اولئک من وصفهم فی 
: کتابه فقال

."اولئک هم المفلحون... الغیب الذین یؤمنون ب"

. وعجل اللهم فی ظهور مولانا صاحب الزمان وأجعلنا من أعوانه وأنصاره
.وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمین 

1410ربیع المولود 
لطف االله صافی گلپایگانی قم 


